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ë وشن کرد وس تاریکی ر چراغی که عر
شــنبه ۱9 مردادمــاه ۱39۸وحید جلیلی )بــرادر کوچک 
ســعید جلیلــی( به دعــوت بچه هــای انجمن فیلمســازان 
خراســان در جشــنی شــرکت کــرد و در ذکــر موفقیت هــا و 
چالش هــای فیلمســازی انقــلاب اســلامی به ایــن روزهای 
ایران رســید؛ به جایی که ســریال »بوی باران« مدت ها بود که از شــبکه اول سیما پخش 
می شــد و کســی هم خبر نداشــت که چگونه و از کجا ۱۵ میلیارد تومان خرج ساختن آن 

شده است.
ســخنان وحید جلیلی کبریت در انبار باروت بود. او که پس از ســه هفته در نامه ای از 
این سخنرانی خود پرده برداشت، از سریالی با نام اصلی »عروس تاریکی« که به »بوی 
بــاران« بدل شــده بود با عنــوان یکی از فجایع اخیر ســینمای ایران یاد کــرد و گفت که از 
داخل صدا و ســیما به او خبر داده اند که آب در خوابگه مورچگان ریخته اســت: »در آن 
گفتار از مدیران ارشــد رسانه  ملی و برخی پشتیبانان با نفوذشان در برخی جاهای مهم 
نظام سخن گفته بودم و اینکه دیگر بعد از 2۰ سال کم کم وقت نهی از منکر علنی شان 
رســیده اســت و بعضــی تاریکخانه  هــای مدیریــت بانــدی و ناکارآمــد صدا و ســیمای 

جمهوری اسلامی باید مورد هجوم نورافکن ها قرار گیرد.«
جلیلی در ادامه نامه ۵ هزار کلمه ای خود، به برخی از دســت اندرکاران این ســریال 
عنــوان »صاحــب منصبانِ بانــد باز« داد و گفت که اگر آنها در شــأن خــود نمی بینند که 
پاســخ وحید جلیلی را بدهند، صاحب این قلم اتفاقاً در شــأن خــود می داند که جواب 

نعمتی را که سال هاست از آن برخوردارند بدهد.

ë کدام صاحب منصبان باندباز؟
امــا جلیلــی از کــدام »تیــمِ سیاســت بــاز کــم مایــه مدعــی انحصارطلبی« ســخن 
می گفــت؟ او در همیــن نامــه نخســتین خــود به طــور شــفاف از گروهــی صحبــت کرد 
کــه مدت هاســت صدا وســیما را در مشــت خود دارنــد. او گفــت: »عــروس تاریکی« به 
شایســتگی و روشــنی محصــول برنامه ریــزی شــده جماعتی اســت که بیــش از دو دهه 
تجربه  حاکمیت بر رســانه  ملی را دارند و در ادامه هم جزئیات بیشتری را از ساخت این 
ســریال در تلویزیون علنی کرد. »پروژه ۱۵ میلیارد تومانی عروس تاریکی نه یک اتفاق 
تصادفــی، نه یک تپق ســاده  مدیریتی، نه یــک خطای ناگزیر از ســوی مدیریتی تازه کار 
و نــورس که دقیقــاً و کاملًا محصول طبیعــی یک نظام برنامه  ریزی فاســد در مدیریت 
رســانه  ملی اســت. نظامی که البته پشتیبانان قاطع و جســوری در بیرون از سازمان و در 
برخی از جایگاه های مهم نظام دارند و به مدد همین پشــتوانه پرمدعا، انحصارطلب 
و در بزنگاه ها خشن؛ توانسته اند صدها برابر مهریه  این عروس را از بودجه صدا و سیما 

هزینه کنند تا مبادا ترک بردارد چینی نازک انحصار باندهای قدرت.«
جلیلــی در ادامــه ایــن نامــه از ۴ نفــری نــام بــرد کــه بــه قــول خــودش عامــل همه 
گرفتاری هــای رســانه ملــی هســتند و نام آنان را هم »گروه خشــن« گذاشــت. نخســت 
حســین محمدی؛ که معاون سیاســی علی لاریجانی در دوران ریاستش بر صدا وسیما 
بود و هم اکنون عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و هماهنگ کننده امور فرهنگی 

دفتــر رهبری انقلاب اســت. نفر دوم مرتضی میرباقری معاون ســیمای رئیس رســانه 
ملــی و رئیــس کمیســیون اجتماعــی شــورای عالــی انقــلاب فرهنگی اســت. عزت الله 
ضرغامــی فــرد ســوم مــورد اشــاره وحیــد جلیلــی اســت که ۱۰ ســال ریاســت ســازمان 
صدا وســیما را برعهده داشــت. اما نفر آخر، علی عســگری رئیس فعلی سازمان صدا و 
سیماســت. جلیلی گفت: »هر چه رهبری صریح تر و تندتر نقدشان می کند بی محاباتر 
بــه جنــگ راهبردهایش می رونــد، حالا دیگر لوله  تفنگ هایشــان را هرشــب به ســمت 
خانه هایمــان می گیرنــد و فرزندانمــان را نشــانه می رونــد. ملیجک هــای قســطنطنیه 
کــه برای لبخند نشــاندن بر لب باندهای قــدرت؛ منتقدان حســین محمدی و مرتضی 
میرباقــری و عــزت ضرغامی و علی عســگری را با ابن ملجــم برابر می کنند و برایشــان 
شیشکی می کشــند به جمهور مردم که می رسند »میرغضب« می شوند و ابایی ندارند 
که مدت ها؛ ملت بی  پناه را در اوج تحریم ها و فشــارهای اقتصادی با سادیســم پنهان و 

آشکار خود بچزانند و از همان اصحاب قدرت جایزه بگیرند.«

ë حامی جلیلی به میدان می آید
امــا گویا وحید جلیلــی آنقدرها تنهــا نبود که بخواهد بــار این مســئولیت را بر دوش 
بکشــد. احسان محمدحسنی، رئیس سازمان ســینمایی اوج هم در حمایت از او دست 
به کار شــد و گفت که پیش از آشــکار شــدن این ماجــرا، دعواهایی هــم در »دفتر« وجود 
داشــت. او نوشــت: »بارها در جلسات متعدد بویژه در»دفتر«، شــاهد فریادهای بدون 
لکنــت و فــرو باریدن نقدهــای صریح و بدون تعارفت بر حضرات ســاکن در »ســیمای 
جام جــم« و همچنیــن »دفتــر«! بــوده ام. این بــار همــان حرف هــا را بــا قلمــت علنــی 
کــرده ای.« او ادامه داد: »عمر »دولت آشــنا« و »جریان انحراف« هم به ســر آمده و هر 
چــه دســت و پا می زنند، بیشــتر در باتلاق سیاســت بازی و خشــم ملت فرو مــی  روند.« 
ایــن دفاعیــات محمدحســنی در نقطه شــروع کشــمکش های وحید جلیلی بــا برخی 
تصمیم ســازان صدا وســیما، در بحبوحه موضوع تغییر ریاســت رســانه ملــی رخ داد تا 
حجت الاســلام زائری، نخستین فردی باشد که محمدحسنی را به عنوان گزینه ریاست 
ایــن ســازمان معرفی می  کند: »کاش امثال احســان محمدحســنی در اطــراف رهبری 
باشــند و کاش آنچه درباره احتمال ریاســت او بر صداوســیما شــنیده ام راســت باشــد. 
جوانی مانند او با تجربه مدیریت فرهنگی و آشــنایی با رسانه و سابقه طولانی در ارتباط 
با هنرمندان و اهل فرهنگ شایســته ترین کســی اســت که در گزینه  های نقل شده برای 

این سمت می توان یافت.«

ë انتقام یا واقع گویی؟
تــا اینجای ماجــرا که 6 روز از نامه انتقــادی وحید جلیلی و یک ماه از ســخنرانی او در 
جمع فیلمســازان خراســانی می گذرد، کســی وارد جدل با او نشــد تا قرعه به نام یکی از 
اعضای دفتر رهبر معظم انقلاب بیفتد؛ کســی که البتــه جلیلی نامی از او در میان آن ۴ 

نفر نیاورده است.
حجت الاســلام رضــا غلامــی، دبیر شــورای فرهنگی دفتــر رهبر معظــم انقلاب در 
یادداشــتی که در خبرگزاری صبا منتشر شد، پاسخ جلیلی را این گونه داد: »مواقعی که 
بــه هر دلیل باب نقد نامنصفانه همراه با صراحت لهجه و نُرم شــکنی در جبهه انقلاب 
باز می  شــود، این فقط دشــمنان نیســتند که به نان و نوایی می  رســند و با همه وجود به 
ریش ما می خندند، بلکه در این مواقع ســر و کله به ظاهر خودی هایی که سال ها منتظر 
گشــودن عقده های فروخفته خود هســتند و انتقام گرفتن از کسانی که مانع سور چرانی  
های آنها به اســم هنر انقلاب شــده اند، غنیمت می  شــمرند نیز پیدا می شود. این افراد 
کــه بالاخره روزی دوران وارســی کارنامه آنها فرا خواهد رســید همچون کســانی که بوی 
نان و کباب به مشــام شان رسیده با ذوق زدگی خود را به میدان رسانده و تیرهایی را هم 
به مغضوب شــدگان پرتاب می  کنند؛ این در حالی اســت که بالاخــره روزی پرده از روی 

واقعیت ها کنار خواهد رفت و چهره حقیقی آنان آشکار خواهد شد.«

 حاشیه ها از دور و بر صدا و سیما محال است که به این زودی  ها کنار رود. اگر برخی هم دست 
به افشــاگری علیه آن نزنند، این خود رســانه ملی است که با ســاخت برنامه های پر حرف و 
حدیــث، خود را وارد رینگ می کند. رســانه ملی در یک ماهی که گذشــت، با ۴ اتفاق روبه رو 
شــد که البته غیر از یک مورد، برای هیچ کدام دســت به روشنگری نزد. از غوغایی که جلیلی 
بر سر شکل فیلمسازی در این مجموعه راه انداخت تا طرح مبحث جانشینی و انتشار کتاب 
خاطرات سرافراز، صدا  وسیما برای هیچ کدام واکنشی نداشت و تنها توانست برای مستند 
»داستان اتم«ی که ساخته بود، با کمک یکی از رسانه  های حامی خود در مقام دفاع برآید؛ 
دفاعی که البته به نظر نمی رسد توانسته باشد که همچون موارد دیگر نظر مساعد بینندگان 

خود را به دست آورده باشد.
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